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ه اسمیه ( در جمل–می آید ومی تواند به صورت مفرد)یک اسم( یا به صورت جمله حالیه)فعلیه « کیفَ»حال درپاسخ به سوال ذهنی کلمه ی 

 جمله)جمله حالیه((حال 2(حال مفرد             1بیاید.      

 

)اسم فاعل / اسم مفعول.....( ویا هر کلمه ای که « مشتق»، « نکره» ـــَــًـ ،ــَ ینِ ، ــِ ینَ( ، «) اسمی است منصوب:                     

 نایب فاعل....(را درحین وقوع فعل نشان می دهد. فاعل، مفعول،مبتدا،خبر»معنای وصفی داشته باشد.بیاید که حالت و کیفیت وهیئت 

 :مثالحال در زبان عربی همان قید حالت در زبان فارسی است .

 :دانش آموز ازکلاس باشتاب )شتابان(خارج شد.مُسرعاً خَرَجَ التلمیذُ مِنَ الصّفِّ -

 مظلومانه کشته شد.قُتِلَ الجُندیُّ فی ساحَةِ المَعرکََةِ مَظلوماً:سرباز در میدان جنگ -

 

 

می باشد ودر «  معرفه» بیان می شودکه همواره « حال»آن توسط  کیفیتاست که «و..... فاعل،یامفعول یانایب فاعل»همان  صاحب حال

)درنقش نایب فاعل( در مثالهای و الجندیّ –نقش اصلی محسوب نمی شوند.مانند:النلمیذ)درنقش فاعل( « مضاف و موصوف» جمله مانند 

 بالا.

 

 

 

 

 

 

 

می باشد.بنابراین اسم هایی که معنای وصفی « معنای وصفی » اسمی مشتق است که دارای « حال مفرد»گفته شد همانطور که  :1نکته 

 واقع شوند.« حال مفرد »ندارند ویا اینکه از مصادر )ثلاثی محرد ومزید ( می باشد هرگز نمی توانند 

 باشد حال آن به صورت مفرد م.نث به کار می رود.«قلجمع مکسر غیرعا» یک اسم «صاحب حال » توجه کنیم اگر در عبارتی :2نکته 

 /الأشجار : صاحب حال )جمع مکسر غیرعاقل( رَأیتُ الأشجارَ فی الغابةِ مُثمِرَةً :)مُثمرةً: حال )مفرد مونث(مثال:

 آورد.« مفرد مونث » و « مفرد مذکر» شکل  2باشد ،حال را می توان به « ضمیر متکلم وحده »اگر صاحب حال :3نکته 

 (حال مفرد:                  1

 مطابقت حال با صاحب حال:

 

 تعریف صاحب حال:)ذوالحال(

 

 مثال:با صاحب حال خود مطابقت داشته باشد. «جنس وتعداد » حال باید از نظر -

 هردو مفرد ومذکر« مسروراً» با صاحب حال « المُعَلمّ»دَخَلَ المُعَلمُّ فی الصّفّ مسروراً. تطابق حال :1مثال 

 هردومثنی ومونث« مُجدّتین»با صاحب حال « الطاّلبتان »تَجتَهدُ الطاّلبتانِ فی أاداءِ واجباتهما مُجدَّتَینِ. تطابق حال :2مثال 

 هردو جمع ومذکر« نشیطینَ» با صاحب حال « الفلاحونَ» :یَشتَغلُ الفَلّاحونَ فی المَزرعََةِ نَشیطینَ . تطابق حال 3مثال
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 «مَحزونةً –مَحزوناً » ذَهَبتُ إلی البیتِ  -مثال

جمع « »جمع مذکر « »مثنی مونث« »مثنی مذکر »شکل ٤باشد حال را می توان به «ضمیر متکلم مع الغیر »اگر صاحب حال :4نکته 

 آورد.«مونث

 «فَرحات  –فَرِحینَ  –فَرِحَتَینِ –فَرحَینِ » :ذهََبنا إلی البیتِ  مثال

جمله است وجمله بدون آن معنا دارد ولزوما هر اسم نکره ومشتق حال نیست وممکن است به  ارکان زایددقت کنید حال جزو : 5نکته 

 ، صفت ......را بپذیرد.فراخور نیاز جمله نقشهایی چون مفعول ، خبر افعال ناقصه 

: قرار ) جَعَلَلیسَ، صارَ، أصبح( و مفعول دوم أفعال دو مفعولىدقّت کنید نقش حال را با ترکیب وصفى ، مفعول به ، خبر أفعال ناقصه ) کان، 

/  افتی/ وَجدََ :  دی: نام یداد / سَمَّ ادیداد،/ أَرَى :دید/  أعطَى : بخشید / آتىَ : داد/ وهََبَ: بخشید / مَنَحَ : بخشید / حَسِبَ : پنداشت / عَلَّمَ : 

 . دیریاشتباه نگلَ : داخل در ... کرد / صَیَّرَ : قرار داد / کَسىَ : پوشاند / أَلْبَسَ : لباس پوشاند ( ظَنَّ : گمان کرد / وَعَدَ : وعده داد / أَدْخَ

 

 مُتّهماً : صفت       فعول: م  رَجُلاًالقضاةُ رَجُلاً مُتَّهماً   سَأَلَ:1مثال 

 متهما :مفعول   القضاةُ مُتَّهماً عن سبب عمله : سَأَلَ :2مثال

 علیماً:خبر فعل ناقصه :للهُ عَلیماًا کانَ: 3مثال 

 : مفعول به اول    / خضرةً : مفعول به دوم الأرض الْغَیمُ الأرضَ بَعدَْ اغْبِرارٍ خَضِرة : رَیَّصَ:4مثال 

 

 ل به صورت جمله اسمیّه وفعلیِه:حا                                          

 ؛: )یأمُرُنا : جمله وصفیه برای توصیف اسم نکره رسولاً می باشد(بَعَثَ اللهُ إلینا رَسولاً یأمُرُنا بالصّدقِ -

 «الطّالب » تَقدَّمَ الطّالبُ فی دروسه یَظُنُّ أنّ للدّرسِ نِهایةً ) یَظُنَّ : جمله حالیه برای اسم معرفه  -

 (جمله حالیه از نوع فعلیه2      حالیه از نوع اسمیه ( جمله1جمله حالیه در عبارات به دو شکل است: 

 

رابیان کند ، به آن )مبتدا «  اسم معرفه»که دارای مبتدا وخبر است حالت یک یک جمله اسمیه : هرگاه (جمله حالیه از نوع اسمیه1

 گفته می شود.« جمله حالیه »وخبر ( 

 می گویند.«  واو حالیه» می آید که به آن « واو» هرگاه حال از نوع جمله اسمیه باشد به همراه نکته :

هم فرحون:جمله حالیه برای اسم معرفه و : واو حالیه / خَرَجَ التّلامیذُ مِنَ المدَرَسَةِ و هُم فَرحونَ : )هُم مبتدا / فرحون خبر /  مثال:

 «(التلامیذ»

 )از نوع اسمیه(:ویژگیهای جمله حالیّه 

 مثال:با صاحب حال خود مطابقت داشته باشد.« جنس وتعداد» در جمله حالیه از نوع اسمیه باید مبتدا وخبر آن از نظر -1

 (حال جمله )جمله حالیّه(:        2
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که صاحب حال است « المُعَلمّ» ضاحک (از نظر جنس وتعداد با  –دَخَلَ المُعَلمُّ الصّفَّ و هو ضاحکٌ.:هو ضاحک:جمله حالیه اسمیه )هو -

 دارد. تطابق

 معرفه /م را بیان کند به آن جمله حالیه از نوع فعلیه گفته می شود.» : هرگاه یک جمله فعلیه حالت یک اسم جمله حالیه از نوع فعلیه-2

 دَخَلَ الطّالبُ الصّفَّ یضحَک : )یضحک جمله حالیه از نوع فعلیه(مثال:

 

 

 وشبیه به آنها ترجمه می شود.« انه» و « ان » یا با پسوند « با» صفت حالیه زبان فارسی وبا پیشوند : به صورت حال مفردالف : 

 خَرَجَ الطّلابُ مِنْ جَلسَةِ الإمتحانِ فَرحینَک دانش آموزان از جلسه ی امتحان با خوشحالی خارج شدند.مثال:

 جمله حالیه را به اشکال زیر را ترجمه می کنیم: فعل«  درحالی که» بعد از آوردن عبارت  جمله حالیهب(در ترجمه 

:شجُِّعَ التلمیذُ المثالیُّ فی الصّفِّ وهو یشعُرُ بالإفتخار: دانش اموز نمونه در ماضی استمراری  )جمله حالیه(         مضارعماضی ..........الف(

 کلاس تشویق شد در حالی که احساس افتخار می کرد.

: خَرَجتُ مِنَ البیتِ و قد طَلَعَتِ الشمسِ: از خانه خارج شدم درحالی که بعیدماضی             )جمله حالیه( ......ماضی ماضی ....ب( 

 خورشید طلوع کرده بود.

 مثال:داشته باشد.« حال» یک صاحب حال)ذوالحال ( می تواند چندین  :1نکته

 .) راضیه ومرضیة هر دوحال اند(مرضیّةً  راضیةًیاأیتها النّفسُ المُطمَئنّة إرجعی إلی ربِّکِ 

 والنّاسُ نائمون نةٍیمدَ یإل وَصَلتُ باشد. هیکه حال جمله اسم یزمان.1                         

 الطالبُ و قَد کَتَبَ درسَه. جَلسََ باشد. "قد"مقرون به  یکه  حال فعل ماض ی.زمان2                   ید؟چه زمانی واو حالیه می آ

 ولَمْ تطلع الشمسُ. دٌیسع جاء که حال فعل مضارع مجزوم باشد. ی.زمان                              3

 و لو بدِِرهَمٍ. نفقْٵ  . ضایالمدرسة وإن کان مر یالطالب ال ذهب: لو شرط .إن و                                       4

 

 

 فیه الحال: لیسعَّیّن ما -21

 (وقفت فی الشارع مُتأمّلاً فی منظر جمیل !2          (أسرع الطالب إلی البیت ماشیاً و عاجلاً !                     1

 (أجاب الطالب إلی السؤال الذّی کان فرِحاً بذلک !٤     (یستمع ُ المؤمنون إلی تلاوة القرآن خاشعین وینتَفعون به !   ٢

 الحالیّة:« واو » عَّیّن -13

 (اُطلب العلم ولاتکسل فی ذلک !2(کان الطلاب یستمعون إلی الدّرس ویکتبون النِقاطَ الهامّةَ !         1

 الطالب إلی السؤال و هو فرح بذلک ! (أجاب٤(أحمد و أصدقاؤه یشاهدون فلماً اُسبوعیاًّ !                             ٢

 نکات ترجمه ای مبحث حال:

 

 «تستی سؤالات » 




